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طعهمبمم۸ عبنلعمصها ج طم؟ جمسیم) رام عطا ۶ه 
تلتهتعطعطگ معع1 4محصعطه]۱۷ ,1 
صحتطه[" آه تانوه نصا ,۳۲۵/65501 عاع ۸550 
(مطئند عصنل‌مهمموعتم)ء) نطاندطع1 نطهه1 0مسصعطه]۷[ ,1۶ 
صفیطه1 اه انمیهجنصلا رمی‌مهزع5 طنم1 مه صفعیم) صد ملعم راطظ 
۱ 
تاش 
«ام۳۱ عطا که ععادداتتننه مسا ود (عمعآه) مد ززوصنا دور اه (ع7تعصعطع» مهم /عمع[عصت) لودمزتا مور وتیه عمعنل عط1 
8ععسی ععط نز ]و من مماعه هن خصمیعل گم علععا عطا فص عاطمعلنعصی 48ههد متام صععط عقط صعن6 
وعادانوعع‌عه عنط؟ .000 ۵۶ ۱۷۵۲۵4 عطا صذ معلع بو مناد احعتعطصا گه ععصم‌اعته عطا مصن‌تموع: عصمتءء‌زه 
7 .صهتی00) عطا صز مد زوصنا مور 9 لوزن دور عطا گه صمنعصط له عنعدط عطا من مماعه هت 4صد عصنر‌تااو 
کاز حطم پلعصزتا مور مها عطا که صمتانآمی مصد صمتامصم] ۵۶ ععقتنای عطا مره تاه 4صد رومآمصنصه: عط عصتصنصعه 
عطا 4صد معصنط‌مع۱ دبامنم‌ناه۲ 0 معط عطا انم 0فصد ۱2022 جوز ها عطا اه اعدتادی ولا ما هصتصعع جهن[ 
تلع مه (صمنلی‌کگتمه) متاه! اسر 3 مصن مماعه هت ععصی عطا ععتلمطصا ۲۵ ,5عأحف‌صنتم تاصقصصهی 
4صه مععصعن‌صی عطا عصعع ام‌هنه صمسم) عطا طز زر بالناععت 2 ف۸ .صمتیه ام عطا ۶ه (صمناعاعدمعاهن) 
.عاعام‌صم‌صز ۲ تجع‌صنا هصنه‌ط وا امد رکعصلصهع۳ کاز آه عععصهاعآمطم عط علنمعع1 8 0 ۱۷۵۲ ۱6 ۵۲ وعع‌صم‌زتط 
عطا آه عصتصعع۳ عط عصنرگم ۲ عععوعت20 عطا 7 5 136 ۲ عصصعع۳ 6 عصنه«م ون عصحه‌حه تکاله رمع 
عطا 4صدایتهصن ام ععمل مه عتعصعاعناً فا ۲۵ عصصهع ۳ عط عمتصنعآجوه 15 متصاه! 0فصه ریته‌صاعناً مطا تما ومفنته۲ 
عطا ۳0۲ تعنص لمصمتمنانه ملز کم عم مطا عصلصهع۳ عطا که ععصملصم‌عصمت فا ما مسل و۷۵۲ عطا اه عصص2ع۳۱ 
۴ نمی مه ه عه‌صه‌ون[ اصعنوع‌وطناو عطا 4صه وعه‌عوه‌علله علهءوو عطا طهع۲اعط مصنطعنم منامنل 7 معصصنا او 
لصه عاعارهی متععل بللممنونده مهس مفسیم) عطا اه وعمعب ععوی صه گعتیط عطا فطا ممطه فلندی ۲۷۵ روع‌فته۷ 
فصح ععصافنا خصعنوع‌ودانه عط ما عقعلعصت جفعم‌مد ردص ععفته7 عصمه عطا عبط رفعع‌ووععه20 عذکءمو عتعطا عم۲ صنقام 
عتعصعطع:م‌همی عتقطا بط رحف برمطا عم ز(۰۱۲,۲۰ظ.ظ۳) مهس عطا که فتعامء لمعد معط عمج 4صه ما عیعد مغ صعطا 4وع1 
عطا ۲0۲ صفیه عطا آه وعوته۲ اجدمزتا مور لد آه عصصهع۳۳ جح مصحاعطا رععقف عط] صنجاجوه 4صد 1۳16۳1۵ ,6ع07164ع1 
۰ عصه ام[ 


صمتیم) ما عتعصعاعناً بصعت ۵ فعععومتل4ع رصعتیا )له وله ۱202۲۵ دور 220 آجدمزتا مور مایم نگ 
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علوم قرآن و حدبت رکه منک )0 ۲۱2 هد مجسنم 
سال ۵۵ - شماره ۲ - شماره پیاپی ۱۱۱- پاییز و زمستان ۰۱۴۰۲ ص ۱۷۶ - ۱۵۵ ۱06.7 .تناو //:۳105:عع 2 ۲مموم ]۲ 
شاپا چاپی ۲۰۰۸-۹۱۲۰ ۵ شاپا الکترونیکی ۲۵۳۸-۴۱۹۸ 
تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ 
نوع مقاله :پژوهشی 5 -ممهستو[/10.22067 /05://101۰0۴82 :10 
2 ۰ 6ص ۹ ۳۹ 
مطالعة معناشناختی اجمال و تبیین قر آن کریم با رویکرد روایی 
دکتر محمدرضا شاهرودی 


دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران 
دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران 


6۲ 0 1جام۱. احظ :1 تمه 


جچکده 


«مجمل و مبین» به‌مثابةٌ دو وصف از اوصاف قرآن کریم. موضوعی کهن و پرسش‌برانگیز در شناخت کتاب آسمانی 
مسلمانان است و عدم‌تلقی صحیح از آن. سبب ورود ایرادهایی چون وجود ابهام ذاتی یا نقص در کلام خدا می‌شود. 
از نانیمطا لو قافتا سا و کا زگره انصال وشیم گرآن از ای ویق ی وتا اس 

با بررسی واژه‌شناختی و مطالعهة سیر تطور و شکل‌گیری اصطلاح مجمل از معنای لغوی تا تقابل آن با اصطلاح مبیّن 
و به‌کمک آموزه‌های دینی و مبانی معناشناسیء به معرفی تلقی صحیح از اجمال. تبیین و تقسیر قرآن کریم 
می‌پردازيم. براین‌اساس؛ اجمال در قرآن مجید صرفاً به‌معنای موجز و فشرده‌بودن کلام‌الله» در عین کامل‌بودن و 
تمامیت دلالت‌های آن بر معانی پذیرفتنی است؛ نه غیرواضح یا ناقص‌بودن آن. مراد از تفسیر قرآن نیز کشف معنای 
آیات توسط مخاطبان یا ایضاح دلالت آیات برای مستمعان است و منظور از تبیین» توضیح معنا برای مستمعانی 
است که معنای کلام را به‌دلیل رفعت معنا یا فقدان بافت موقعیتی آن در نمی‌یابند. برای نخستین‌بار با تفکیک میان 
مخاطبانِ خاص هر دسته آیات و مستمعانِ پسین نشان می‌دهیم که آیات مجمل و موجز قرآن در اصل برای مخاطبان 
خاص خود. واضح, تام و مبیّن بوده است اما همین آیات ممکن است برای مستمعانِ پسین» غیرواضح جلوه نماید و 
آنان را به پرسش از عالمان قرآن(ع) سوق دهد؛ چه‌اینکه ایشان با احاطهٌ علمی خود می‌توانند مورد» مصداق و معنای 
تمام آیات مجمل و موجز قرآن را برای مستمعان تفسیر و تبیین کنند. 

واژگان کلیدی: مجمل و مبین, تفسیر قرآن. مخاطبان قرآن مستمعان قرآن. 


شاهرودی, کبریت‌چی؛ مطالعة معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۵۷ 
مقدمه 
دیرزمانی است که «مجمل و مبیّن» به‌عنوان یکی از بخش‌های دانش اصول فقه و نوعی از علوم قرآن و تا 
حدودی از علوم حدیث به شمار رفته و به‌عنوان اصطلاحی در این علوم معرفی شده است. به‌طور معمول» 
در اين علوم. مجمل به‌صورت لفظی که دلالت آن واضح نیست. تعریف می‌شود و در مقابل. مبیّن لفظی 
است که دلالت و معنای روشن دارد. وجود مجمل یا لفظی که ذاتاً معنای واضح ندارد» گرچه از نقطه‌نظر 
تئوری میان قاطبهٌ اصولیان امری مقبول و درخور طرح و بررسی است و نیز وقوع آن در روایات؛ ممکن و 
پذیرفتتی است." اما وجود آن در قرآن کریم پذیرفتتی نیست؛ چراکه متکلم حکیم قرآن. آیات وحی را برای 
گونه‌های مختلف مخاطبان به‌شکلی فراهم آورده است که هریک بتوانند در فصضای خطاب و نزول» معنای 
واضح هر دسته از آیات را به‌طور صریح ادراک کنند. به دیگر سخن» صراحت و وضوح کلام برای 
مخاطبان» لاژمة حکمت گوینده و قصد او برای دلالت بر معناست. اگر کلام نتواند مخاطبان خاص خود 
را بر معنا دلالت دهد کلام و نشانه‌بودن آن بر معنا منتفی می‌شود و تنها لفظی؛ ناقص و نارسا و رمزگونه 
خواهد بود. پرواضح است که چنین ویژگی‌هایی از ساحت مقدس قرآن کریم که خود را نور و برهمان و 
کتاب مبین معرفی می‌کند» به دور است.۳ 
نوشتار حاضر با بررسی لغوی و جستاری در آیات و روایات. به‌دنبال یافتن پاسخ‌های مناسب برای معناو 
کارکرد اجمال و تفسیر و تبیین در قرآن کریم است؛ بی‌آنکه به فصاحت و بلاغت و صراحت آن بر معنا 
آسیب رسد و به نقص و ابهام و تضاد آن با اوصافی چون؛ برهان, نور. بیان هدی» حجت و... که قرآن 
خود را بدان وصف کرده است. بینجامد. برای این منظور لازم است مقوله‌های مذکور پس از مطالعةٌ 
واژگانی با معنای مصطلح هریک مقایسه شود و سپس به کمک آموزه‌های دینی و رویکرد معناشناسی؛ 
کارکرد هریک در فهم و تفسیر قرآن مجید معرفی و از این رهگذر. جایگاه مفسر و مبین الهی قرآن نیز 
آشکار شود. 
براین‌اساس» جستار حاضر می‌کوشد به سوالات ذیل پاسخ دهد: 
۱. معنای صحیح از اجمال و تفسیر و تبیین قرآن کریم باتوجه‌به لغت و آموزه‌های دینی چیست. به‌گونه‌ای 
که به وضوح و صراحت آیات آسیب نرسد؟ 
۲. بر پایة کدام‌یک از مبانی و از چه زمان و چگونه. اصطلاحات مجمل و مبیّن شکل گرفته‌اند؟ 


۱. نک: آخوند خراسانی» کفاية ااصول. ۲۲؛ سیوطی, الانقان 14۱/۱ ا14۳؛ غفاری؛ تلخیص مقباس الهدايق ۵۷. 
۲. نک: معارف. «احمال و تبیین در روایات.» 


۳ شاهرودی و کبریت‌چی «گونه‌شناسی مخاطبان قرآن ونقش آنان در فهم معنای آیات»» ۰۱۱۱۱۱۰ 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


۳ آیات مجمل قرآن کریم برای چه کسانی فهمیدنی است؟ و کدام افراد نیازمند تبیین آیات هستند؟ 

در خصوص پیشینةٌ بحث باید گفت: کهن‌ترین ریشه‌های اصطلاح احمال و تبیین دربارة قرآن کریم را 
می‌توان از اوایل قرن چهارم هجری قمری و در علم اصول, نزد اهل سنت یافت. در بعضی از این آثاره 
مجمل به‌عنوان لفظی مبهم و غیرواضح تعریف شده است که فهم آن موقوف به بیان غیر است. از آن پس: 
اصطلاح محمل و مبین در کتاب‌های اصولی فریقین رواح يافته و پس از مدتی به‌عنوان یکی از مباحث 
علوم قرآنی مطرح شده است. بااین‌حال» بحث مجمل و مبین در منابع علوم قرآنی عالمان شیعی نمود 
چندانی ندارد. به نظر می‌رسد مبهم‌انگاری قرآن که حاصل از بحث مجمل و مبین اصطلاحی است. آنان 
را از پرداختن به این موضوع برحذر داشته است. 

در این راستاه وجود مجمل اصطلاحی در قرآن کریم ازسوی بعضی نیز تردید و انکار شده است. این افراد 
بر این باورند که احمال معنایی» در تضاد با فصاحت وبلاغت قرآن کریم است و در قرآن وحود ندارد؛ زیر 
لفظ گنگ و مبهم. با آیه و بینه و تبیان‌بودن قرآن و نیز با اصل تفاهم در تخاطب ناسازگار است.* برخی 
پژوهش‌های اخیر نیز اجمال در قرآن را به‌معنای ابهام نسبی آیات (نه ذاتی آن) برای مفسران گوناگون 
دانسته " و در بعضی دیگر احمال قرآن به صنعت ادبی ایحاز تعبیر شده است." بااین حال» نوشتاری دیگر با 


اذعان به وحود آیات محمل در قرآن به بررسی و نقد آرای سیوطی دراین‌باره پرداخته ۳ 


۱. معنای اجمال و تفسیر و تبیسن در لغت و اصطلاح 

در لخت» دو معنای اصلی برای ماده (ج م لُ ذکر شده است: . جمع‌بودن وشکوه در آفرینش؛ . 
تیکویی." پراین اساس؛ شتر به‌دلیل عظمت در ام پا تناسب و نظم و جمع‌بودن فواید گوناگون در آن؛ 
«حَمَل» نامیده شده است "۲ و نیز «خمّل). به‌معنای همه» همگی یا کلام تام و «تحمیل)». به‌معنای آراستن 
و نیکوکردن است. در این صورت. «(حمال» به مفهوم گردآوردن يا نیکوکردن است.۲ عبارتی چون «أحمل 


فلانْ الجواب»» به‌معنای حواب را به‌طور موجز بیان کرد» است"" و براین‌اساس است که صاحب مفردات» 


71 نکونام. درآمدی بر معناشناسی قرآن ۱۹۲؛ موسوی: «کاوشی نو دربارة مجمل در قرآن». ۷ 

۵. نک: فتاحی‌زاده و حبیبی» «بررسی آراء جلال‌الدین سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه‌های علامه طباطبایی(ره46» 1۰. 
7 نک: موسوی. «کاوشی نو دربارة مجمل در قرآن»» ۸۰. 

۷ نک: بابایی» «پررسی و نقد آرای سیوطی در آیات مجمل و مبین قرآن کریم». 5۰۰ 

۸ «آحدهما تجمُع و عظم الخْلّق. و الاخر حسْنّْ» (ابن‌فارس, معجم مقاییس اللغة 4۸۱/۱). 

۰1۸۱/۱ ابن‌فارس» معجم مقاییس اللخة‎ ٩ 

۰ مصطفوی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» ۰۱۱۰/۲ 

۱. صفی‌پوری شیرازی. منتهی الارب ۰۵۱۱۵۱۵/۱ 

۲ ابن‌درید» حمهرة اللغة 1٩۱/۱‏ 


شاهرودی» کبریت‌چی؛ مطالعةٌ معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۵۹ 
معنای حقیقی در واة «مُحمَل» را اشتمال بر تمام شیء می‌داند؛ " با این حساب. احمال» به‌معنای 
جمع‌بودن و فشردگی در برابر معنای تفصیل قرار می‌گیرد.*" درنتیجه. ازنظر لغت» کلام مجمل؛ سخنی 
موجز و تام و تقصیل‌نیافته است. 
اما فقیهان مجمل را در اصطلاح خود. لفظی معرفی کرده‌اند که وضوح معنایی ندارد و نیازمند شرح و بیان 
است." در نظر ایشان» مجمل در برابر مبیّن» لفظی است که به‌طور روشن و رسا بر معنا دلالت ندارد"" و با 
افزون‌شدن بیان ازسوی غیر» رفع ابهام می‌شود و بر معنای مشخص خود دلالت می‌کند. در این صورت. 
محمل در زبان اصطلاحی. لفظی مبهم و تردیدآمیز است که بر معنا دلالت آشکار ندارد. اما همان‌طور که 
گذشت این معنا در عرف لغّت وحود نداشته است و معنایی اصطلاحی و پسین به شمار می‌رود. 
کوتاه‌سخن اينکه, (کلام) مجمل در لغت؛ سخنی تام و موجز است. اما از آن در اصطلاح. لفظی ناقص و 
مبهم قصد می‌شود. وقوع اجمال اصطلاحی در روایات که نقل و حمل آن‌ها از گذشتة دور با آسیب‌های 
گوناگون همراه بوده. پذیرفتتی است. اما وقوع چنین ابهام‌های ذاتی برای مخاطبان قرآن کریم ناممکن 
است؛ زیرا با اصل وضوح و صراحت کلام برای مخاطبانش تعارض دارد. این تعارض میان معنای لخوی و 
کاربرد اصطلاحی سبب شده است تا برخی از اهل تحقیق» ساحت مقدس قرآن را از چنین ابهام‌هایی 
پاکیزه بدانند.۱۲ 
ازآنحاکه واژة تسیر در کنار احمال و تبیین نق ش آفرین بوده است» شایسته است درنگی دربارة معنای تفسیر 
و تفاوت آن با تبیین صورت پذیرد. اهل لغت معتقدند که: مادة «ف. س. ر» در ريشة لغت. به‌معنای 
آشکارساختن و کشف شیء پوشیده" است."" در این راستا» فراهیدی می‌نویسد: «الَُسرة» دز ژیتان کهتن 
عربی ادرار بیمار است که طبیب با نظر در آن؛ بر مرض وی استدلال می‌کند و علت بیماری را در می‌يابد. 
او سپس در ادامه» هرآنچه را سبب شناخت شیء می‌شود. تفسیر آن می‌داند. " راغب اصفهانی باتوحه‌به 
ريشة لغت. «الفسر» را آشکارساختن معنای معقول (لفظ) معرفی می‌کند و این ريشه را در باب تفعیل 


۳ «و حقيقة الْْجْمَل: هو المشتمل علی حملة آشیاء کثيرة غیر ملخصة» (راغب اصفهانی؛ ۲۰۳). 

6 نک: مقری» اقنمیم المنیر» ۰۱۱۰/۱ 

۰ راغب اصفهانی» مفردات» ۲۰۳. 

7 سیوطی, الاقان» 1۶۱/۱؛ مظفی اصول الفقه ۰۲1۸/۱ 

۷. نک: پیشینه. 

۸ «السرّ: کشف المغطی» (ازهری تهذیب اللغة ۲۸۳/۱۲). 

٩‏ ازهری, تهذیب اللغة. ۲۸۳۸۲۸۲/۱۲؛ راغب اصفهانی» مفردات؛ ۱۳/۱؛ فیروزآبادی» القاموس المحیط, ۱۹۲/۲؛ طریحی؛ مجمع البحرین» 4۳۷/۳؛ 
مرتضی زبیدی» تاج العروسء ۰۳4۹/۷ 

۰ فراهیدی کتاب العین» 1۸/۷ ۲. 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم» شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


(-تفسیر)» مبالغة آن می‌داند؛ "۲ این‌گونه. واژة تفسیر به مفهوم کشف مراد از لفظ مشکل معنا شده است. ۲۲ 
به دیگر سخن, تفسیر به‌معنای آشکارساختن شیء پنهان همراه با سعی و تلاش خواهد بود. "۲ حاصل آنکه, 
ازنظر لغت عربی و مبانی معناشناسی» تفسیر به‌معنای کشف و آشکارکردن معنای*" پنهان لفظ است. 
علاوه‌بر معنای اصلی» تفسیر به‌معنای بیان و تفصیل و توضیح (به‌عنوان معنای ثانوی) نیز کاربرد داشته 
است.*" بررسی‌های انگاره‌ای و تاریخی نشان می‌دهد که تفسیر به مفهوم بیان» از عصر صحابه و تابعین در 
بیان مفاهیم قرآنی به کار رفته و با ورود به سدة دوم قمری» برای شرح کلام پیامبر(ص) نیز استفاده شده 
است."" در این صورت. تفسیر به مفهوم بیان و توضیح. با اصل و ريش لخغوی سازگاری دارد و معنایی 
گسترش‌یافته برای اين واژه به شمار می‌رود. در واقع» بیان و توضیح. سبب روشنگری و کشف معنای کلام 
می‌شود. ازاین‌رو» می‌توان گفت که در ابتدا؛ تفسیر به‌معنای اصلی کشف بوده و سپس به‌طور مجازی (از 
جنس مجاز به علاقهٌ سببیت)؛ به مفهوم تبیین و توضیحء گسترش معنایی یافته و در کتاب‌های لغت 
منعکس شده است. 

در سدة دوم هجری, رابطةٌ تفسیری کتاب و کتاب» کتاب و سنت. سنت و سنت. کاربرد ویژه‌ای را برای 
اصطلاح تفسیر رقم زد و آن را در تضاد با واژة اجمال قرار داد و زوج «مجمل و مفسّر) را پدید آورد. اما 
چندی بعد. زوج مجمل و مفسّر در کتب اصولی مدون از سدة پنجم. به‌نفع زوج مجمل و مبیّن به حاشیه 
رفت. "۲ با این بیان» تقسیر در اصطلاح کلامی است که به لفظ مجمل افزوده می‌شود تا معنای آن درخور 
فهم شود. به‌بیان‌دیگ تفسی رکردن به‌معنای افزودن مفاهیمی به متن است که در آن وحود نداشته و سبب 
توسعةً آن می‌شود. ۲۸ 

اوه نیریش هر اض تفت سای داباهم و اشکارکرفن استه را اسای ان ال هی 


أَانْ» ناظر به واضح و آشکاربودن شیء "و «بان الشیء عن الشیء» در معنای افتراق و حداشدن شینی از 


۱ راغب اصفهانی؛ مفردات؛ ۰1۳7/۱ 

۲ نک: ابن‌فارس. معجم مقاییس اللغة 4/6 ۵۰؛ مرتضی زبیدی: تاج العروس؛ ۳۹۲ 

۳ نک: عباسی» «تفسیر»» ۰1۱٩‏ 

6 معنا در لغت» چیزی است که مذنظر قرار می‌گیرد و در عرف زبان» معلوم پا مکشوفی است که گوینده به آن توجه کرده است و قصد بیان آن را دارد. 
0 فراهیدی کتاب العین» 4۷/۷ ۲؛ این‌درید» جمهرة اللغة ۷۱۸/۲؛ جوهری, تاج اللغة. ۷۸۱/۲؛ ابن‌فارس؛ معجم مقاییس اللغه 6/4 ۵۰. 
پاکتچی «تفسیر). 

۷ پاکتچی» «تفسیر). 

۸ پاکتچی تاریخ تفسیر قرآن کریم ٩6تا۵۰.‏ 

4 ابن‌فارس, معجم مقاییس اللغة ۰۳۲۷/۱ 

۰ «بانّالسیء و ان: اذا اتَضَح و الکقفت» (ابن‌فارس» معجم مقاییس اللغه ۳۲۷/۱). 


شاهرودی. کبریت‌چی؛ مطالعةٌ معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۳۳۹۱ 


شیء دیگر آمده است"" تا آنکه شی واضح و آش‌کان شوه ۲۱ «البیْنْ من الرجال» نیز به‌معنای مرد فصیح 
در کلام" و «بیّن الشی ۰4۶ به‌معنای واضح و ظاهرشدن شی- است.*" صاحب مفردات» «لیَةَ» را 
دلالت آشکار معرفی می‌کند و کلام را از آن جهت بیان می‌داند که سبب کشف معنای مقصود می‌شود. 
براین‌اساس, «تبیین» مصدر از باب تفعیل این ريشه به‌معنای حداساختن و پیدا و آشکارکردن شیء به کار 
می‌رود. ۲۹ 

در اصطلاح. «مییّن» به‌عنوان لفظی تعریف شده است که دلالت آن بر معنای مذنظر متکلم واضح انیت : 
اصولیان. مبیّن را شامل ظاهر و نص می‌دانند و آن را درمقابل اصطلاح مجمل قرار می‌دهند. «مجمل» در 
نظر آنان لفظی است که دلالت آن بر مراد و مقصود متکلم. ناواضح و مجهول است.۲ ۲ پس تبیین در 
اصطلاح لفظی است که به لفظ مجمل افزوده می‌شود تا دلالت آن را واضح و آشکار سازد. 

درنتیجه» بررسی معنای لغوی واژه‌های احمال و تفسیر و تببین نشان می‌دهد: آ. اجمال کلام» به‌معنای 
ایجاز و فشردگی آن است. نه ابهام آن؛ یعنی معنای مصطلح مجمل با کاربرد لغت سازگاری ندارد. ب. 
معنای ریشه‌ای تفسیر با تبیین متفاوت است؛ تفسیر در اصل» کشف معنای پنهان کلام است. اما تبیین. 
توضیح دلالت کلام (برای دیگران) است تا سبب روشن‌شدن معنای مقصود شود. ج. ازنظر لخت. کلام 
مجمل در مقابل کلام مبیّن قرار نداشته است؛ یعنی متکلم حکیم می‌تواند کلام مجمل و موجزی را ارانه 
کند که درعین‌حال» بیّن و واضح باشد و به‌طور صریح» بر معنای مدنظرش دلالت کند. همان‌طور که 
ادیبان» ایحاز در کلام را فصاحت و بلاغت آن معرفی کرده‌اند؛ ۲" نه ابهام در دلالت! 

اکنون می‌توان معنای لغوی و اصطلاحی زوح‌های «محمل و مفسّر» و «محمل و مبیّن» را بررسی کرد. اگر 
محمل به‌معنای اصطلاحی آن (<مبهم) به کار رود. تفسیر و تبیین نیز معنایی اصطلاحی خواهد یافت. طبق 
اصطلاح عالمان در دانش‌های مربوطه. تفسیر و تبیین به لفظ محمل اضافه شده تا آن را از ابهام خارج کند 
و کلام مفسّر و مبیّن حاصل شود. در این نظریه» «محمل» لفظی ناتمام و ناقص و دلالت آن, مبهم و 
ناواضح است. این لفظ مبهم با همراهی الفاظ تفسیری و تبیینی ازسوی غیر (متصلاً یا منفصلاٌ» به کلام 


۱ ابن‌درید» حمهرة اللخت ۱۰۲۸/۲ 

۲ جوهری تاج اللغت ۲۰۸۲/۵. 

۳ فراهیدی کتاب العین ۳۸۱/۸. 

6 جوهری تاج اللخت ۲۰۸۳/۵. 

۵ نک: صفی‌پوری شیرازی» منتهی الازب ۰۳۰۰/۱ 
۲ مظفی اصول الفقه ۰۲۸/۱ 

۷ نک: سیوطی» الانقان فی علوم القرآن» ۷2/۲. 


۲ ا/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


مبیّن که دلالت آن واضح و آشکار است. تبدیل می‌شود."" براین‌اساس» «تبیین و تفسیر» مکمل کلام 
محمل اصطلاحی خواهد بود. به دیگر سخن» محمل در اصطلاح» لفظی ناقص با دلالت مجهول است که 
با همراهی اضافات تفسیری (تبیین) تکمیل و تمام می‌شود. 

حاصل آنکه. مجمل در معنای لغوی و اصلی خود. کلامی تام. موجز و محسّن است که به‌طور فصیح و 
بلیغ» مخاطب خود را به نیکی بر معنا دلالت می‌کند. در واقم» کلام تام و آشکار می‌تواند مفصل و مشروح 
يا درمقابل. مجمل و مختصر باشد؛ گوینده می‌تواند بسته به شرایطء کلام خود را به تفصیل و اطناب یا بر 
سبیل ایحاز و احمال بیان کند. درمقابل» محمل اصطلاحی. لفظی است که به‌طور ذاتی گنگ و تردیدآمیز 
جلوه می‌کند و آگاهی بر معنای آن» متکی بر بیان و توضیح دیگر است. 


۲. اجمال و تفسیر و تبیین در آموزه‌های دینی 

قرآن کریم اشتقاق‌هایی از مواد «ج. م. ل» و «ب. ی. ن» را در معانی لغوی آن‌ها به کار برده است. برای 
نمونه» واژة جمیل در آیة «َاصبرُ صبْرا حمیلا».۹" به‌معنای زیبا و نیکو و جمال در آیه «وَلَحُم فا حَمَال 
حین رون ٩‏ به مفهوم زیبایی است. در یه (... َو لا رل علیه 9۳ یله واه (الفرقان: 
۲) نیز تعبیر له واحدةّ» به‌مفهوم «مجتمع و یک‌پارجه» به کار رفته است. اشتقاق‌های مختلفی از 
مادة «ب. ی. ن» در قرآن کریم به‌معنای ایضاح و آشکارکردن یافت می‌شود؛ ازحمله کلمة بیّنه در یه «... 
فیها آیات تا لك ۹ تین کالب تین درز تلک آیات ارآ وکتاب مُبین»*؟ 
نمونه‌هایی است که قرآن کریم را حاوی آیاتی واضح و آشکار معرفی می‌کند. همچنین در بعضی آیات. 
مقام تبیین و ایضاح قرآن کریم برای رسول اکرم(ص) ی الک الذْغْر ی 


ویب 


لاس ما بل هم و للم ِکرونَ»** و «وما نایک الکتاب الا لین هم ای اتلفوافیه ...»۱» 
در روایات نیز کاربردهای فراوانی از مواد (ج. م. ل) و (ب. ی. ن» بر اساس معانی لغوی آن‌ها 


۸ نک: سیوطی, الانقان فی علوم القرآن ۰14۲/۱ 

.۵ معراج:‎ ٩ 

۰ نحل: 1 

۱ فرقان: ۳۲. 

۲ نور: ۱. 

۳ به نظر می‌رسد که کلمة مبین بیش از آنکه ناظر به صفت روشن‌گری و ایضاح قرآن باشد. به‌معنای روشن و واضح‌بودن آن است. ایین برداشت. بر پایة 
گزارش برخی از لغویان است که فعل «آبان» را دارای مفهوم لازم دانسته‌اند: «بان السیء و ان |ذا اس و انکشفت» (ابن‌فارس» معجم مقاییس اللخة ۳۲۷/۱). 
دراین‌باره تعبیر «عَْوا مبینا» در آیة (الاسراء: ۵۳) شاهدی بر این ادعاست. 

6 نمل: ۱. 

0 نحل: 94 

1 نحل: 1 


شاهرودی. کبریت‌چی؛ مطالعةٌ معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۳۳ 


ماه ای اس ایک هقی ها زو رباع بالنعم ما وش تا بالعافته 
...7 تحمیل به‌معنای نیکوساختن است و نیز واژة «خمل» در سمل آفورک::: ٩۹6‏ و «... عافانی من 
خملهٌا...»" به مفهوم همگی است. 

احادیث مختلف. قرآن را کلامی مجمل و موجز معرفی و مقام تفسیر و تبیین آن را برای پیامبر اکرم(ص) و 
اهل بیت(ع) اثبات می‌کنند. در برخی از این نمونه‌هاه تفسیر برای آشکارساختن «علم خمل» و «کتاب 
مُحمّل» به کار آمده است: «...فمَنْ فهم [الرنَ] مر حمّل الْعلم...»۱* روایتی از امام باقر(ع) نیز قرآن را 
حاوی حدود الهی اما بر سبیل احمال معرفی می‌کند که تفسیر آن, هنگام حکم به آن‌ها آشکار می‌شود: 

فیه حُمَلْ الْحَدُود و تفسیزها عند الخکُم ...۲6" 

باید افزود. در اين روایات» مجمل در برابر مفسّر قرار گرفته است؛ نه مبیّن. حدیثی دیگر» شأن تفسیر آیات 
را برای پیامبر اکرم(ص) می‌داند: «. . لن ال رل علی رسوله الصَلاء و یسم تلانا ولا آزبعاً نی کٌان 
زشول ال و ای فگر یک هم .۰" رانی از حضرت زهر(س) نز ترآ رنب حاوی یت مجمل 
اما کفایت‌کننده و تام معرفی می‌کند: «... قالَتْ فاطمَةّ(ع) فی خطبتها ... له فیکم عَهذ قدمه الَیِکم و بَتیِة 
استحلفهَا عَلَیُِمه کتاب اللّه ین بصانزه و آی مُكسْمَة سرایزة و نمی طواهرة ... فیه تیان خجح اللّه 
المتورو ی بر حملة الکافیة م4 همتین فر تمونه‌های:دیکر» تعیتر قنیین» معامیزیرای یی 
آشکارساختن شنون مختلف قرآن. دشواری‌ها و اختلاف‌های پیش‌آمده در آن ذکر شده است که به مواردی 
اشاره می‌شود: 

«و خَلّف [رسول الل(ص)] .... کتاب ریم فیک مبیناً لاله و حرامه... و مُخکُمه و متشابهه سرا 
جملَهُ (محمَلهُ) و مین ُوامضه...»٩‏ 


۷ کلینی» الکافی» ۵۵۲/4. 
۸ مجلسی» بحار الوار» ۵۱/۸۳. 
٩‏ مجلسی, بحار النوار» ۵۰۹/۳۳. 

۵. مجلسی» بحار الاموار» ۳۰/۸۶. 
۱ «هرکس [قرآن را] بفهمد. . علم جامع و فشرده‌ای را تفسیر کرده است» (محلسی بحار الموار: ٩۰/14‏ ؛ شریف الرضی. نهج ج البلاغة 46). فیض در مقدمةً 
تفسیر الصافی. تعبیر «جمل العلم» را به‌معنای جامع و فراگیربودن علوم قرآن می‌داند (نک: فیض کاشانی» تفسیر الصافی» ۳۲/۱). 
۲ «در آن (قرآن؛ همة حدود به‌اجمال (مجتمع و فشرده) آمده است و تفسیر آن‌ها هنگام حکم (تقدیر و قضای پدیده در پهنه آفرینش) است» (کلینی» 
الکافی ۰ )+ 
۳ ... خداوند نماز را بر پیامبرش نازل کرد اما سه یا چهار [رکعت‌بودن آن را] برای آن‌ها نشان نداد تا آنکه رسول‌الله(ص) کسی بود که آن را برایشان تفسیر 
کرد...» (مجلسی» بحارالنوار: ۵ به‌نقل از تفسیر عیاشی) 
6 «...حضرت فاطمه(س) در خطبه‌ای چنین فرمودند: خدا در میان شما عهدی را از پیش فرستاده و بقیه‌ای را بر شما جانشین کرده است؛ [یعنی] کتاب خدا 
که بینش‌های آن روشن است و آیاتی که اسرار و حقایق آن نمایان است و برهانی که ظواهر آن آشکار است... در آن» بیان ححت‌های نورانی خداوند و [آیات] 
مجمل کافی است...» (ابن‌بابویه. کتاب من لا بحضره الفقیه ۵۷/۳). 
0 «پیامبر اکرم(ص) کتاب پروردگارتان را در بین شما گذاشت. درحالی که حلال و حرام... و محکم و متشابه آن را بیان نمود» مجمل‌هایش را تفسیر کرد و 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۱۱ 


«... مَعَاشرَ انس درو لقن و افهْمُوا آیاته و انظزوا ی مُحکمَاته و لاو متََابهَهُ فاللّه آن ین لحم 
اج و لیخ کم تفسیرة لا ای ناخ پنده و مضه ال ... و ُوعَلی بُنْ آبی طالسب(ع) آجی و 
وصیّی.»۱* 
«...قَال [التیْ] و ما یی و أتَ [یاعلی] نوَدْی عنی و نش مهم صَوتی و میم لهْمْ ما اختلفوا فیه 
بعدی... ٩۲‏ 
در اين احادیث پیامبر اکرم(ص) مفسّر مجمل‌های قرآن و امیرمزمنان(ع)؛ مبیّن شنون گوناگون آن و رافع 
اختلاف‌های مردمان معرفی شده‌اند. بدین‌سان» این روایات از یک سو نشانگر وقوع پدیدة احمال در قرآن 
کریم است و از سوی دیگر شأن تفسیر مجملات قرآن و مقام تبیین و توضیح حلال» حرام؛ ناسخ؛ منسوخ» 
خاص. عام و... و دشواری‌های آن را برای پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) نشان می‌دهند. 
تاکنون» نوشتار حاضر نشان داد که اجمال و تفسیر و تبیین کلام در لغت و آموزه‌های دینی» متفاوت است با 
آنچه در اصطلاح به کار می‌رود. بدین‌سان» تفسیر در معنای اصلی آن» با تببین متفاوت است و بر آن تقدم 
دارد. تقدم تفسیر بر تبیین از آن‌روست که ابتداء معنای کلام؛ تفسیر (-کشف)می‌شود و سپس نکات و نحوة 
دلالت آن برای دیگران تبیین می‌شود. حدول ذیل به‌اختصار معنای دقیق این الفاظ را بر اساس لغت و 
کاربرد دینی آن‌ها نشان می‌دهد (حدول ۱). 

جدول ۱. معنای لغوی احمال و تفسیر و تبیین 
احمال کلام ایجاز. تمامیت و زیبایی کلام 
تفسیر کلام کشف معنای پنهان کلام 


تبیین کلام ایضاح و توضیح معنای کلام 


۳ سیر شکل‌گیری اصطلاح مجمل و مبیّن 


همان‌طور که گذشت. مجمل در لغت به مفهوم مجتمع و فشرده است و در مقابل مفصل قرار می‌گیرد اما 
در اصطلاح. این واژه. مقوله‌ای مبهم و تردیدآمیز تعریف شده است که در تضاد با مبیّن است. به نظر 
می‌رسد کاربرد واژة مجمل در معنای اصطلاحی آن, از اواخر قرن سوم هجری رواج یافته, حال آنکه پیش 


مشکل‌هایش را آشکار ساخت...» (شریف‌الرضیی نهج البلاغت 44). 

7 «ای مردم؛ در قرآن تدبر کنید و آیات آن را بفهمید و به [آیات] محکم آن نظر کنید و از متشابه آن تبعیت نکنید. پس به خدا سوگند هرگز جز کسی که دستش 
را می‌گیرم و نزد خود بالا می‌برم» فرد دیگری منع و نهی آن را تببین نمی‌کند و معانی مراد آن را برای شما آشکار نمی‌سازد... و او علی‌ابن‌ابیطالب(ص)؛ برادر و 
وصی من است» (مجلسی. بحار الاوار؛ ۷ به‌نقل از احتجاج طبرسی). 

۷ (... پیامبر اکرم(ص) فرمودند: چه چیز مانع من باشد؟ حال آنکه تویا علی(ع) حقوق مرا ادا می‌کنی و صوت مرا به ایشان می‌شنوانی و آنچه را پس از من 
مورد اختلاف آن‌هاست» توطیح می‌دهی...» (ابن‌شه رآشوب. مناقب آلابی طالب علیهم السلام» 1۸/۳). 


شاهرودی, کبریت‌چی؛ مطالعةٌ معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۵ 
از آن دوران» در همان معنای لغوی خود. در میان اندیشمندان مسلمان متداول بوده است. شاهد این سخن 
اينکه» در کتاب کهن معانی القران اثر فزاء (۲۰۷ق)» اجمال در معنای اصلی؛ یعنی مجتمع و فشرده به 
کار رفته است*" و در نخستین کتاب اصولی اهل‌سنت؛ یعنی الرسالة اثر شافعی (د۲۰۴ق) نیز محمل 
اصطلاحی یافت نمی‌شود. مزیدی دیگر بر این ادعا اینکه» احمد حنبل (د۴۱ ۲ق) در کتاب العقيدة فصلی 
را با عنوان «محمل الاعتقاد» گشوده و در آن اعتقادهای توحیدی خود را به‌طور موجز و فشرده بیان کرده 
۹ بااین حال. همو در کتاب الجامع - به‌ظاهر برای نخستین‌بار- لفظ مجمل را راجع به حدیثی به کار 
می‌برد که معنای آن را به تمام در نمی‌یابد. " از این دوره به‌بعد. لفظ مجمل به‌تدریج برای احادیثی شایع 
شد که معنای مشخص آن ادراک‌شدنی نیست؛ به‌طوری‌که در کتاب مسند البزار» نوشتة بزار (د ٩۳۲‏ ۲اق). 
محمل در این معنا به کار رفته است.!" 
شواهد گوناگون حکایت از آن دارد که از قرن چهارم همجری به بعد. مجمل در معنای مبهم. به‌عنوان 
اصطلاحی فقهی وارد اصول اهل‌سنت شده است. نظام‌الدین شاشی (د۳۴۴ق) در اصول خود» مجمل را 
لفظ مشکلی معرفی می‌کند که پذیرای وجوه مختلف است؛ به‌گونه‌ای که بر مراد توقف نمی‌کند. مگرآنکه 
با بانی ازسوی گوینده همراه شود. او لفظ ربا را در آیة «الینَ ی کون الب فک باه قالواتما الم 
مل الربا وال الاب وحم الرَبا...»۳۰" مثالی از مجمل در معنای اصطلاحی می‌داند." جصاص 
حنفی (د۳۷۰ق) نیز در کتاب الفصول فی الاصول به‌صراحت» احمال را به‌معنای ابهام تعریف کرده و آیات 
مختلفی از قرآن را به آن نسبت داده است. این کتاب دارای بابی با عنوان مجمل و اقسام آن است و قسمی از 
اجمال را در لفظ مجهول می‌داند. او مجمل را لفظ مبهمی می‌انگارد که مراد از آن نزد مخاطبان نامعلوم و 
نیازمند بیان ازسوی فردی دیگر است. وی می‌نویسد: در قرآن» چنین الفاظ محملی (<مبهم) واقع شده که 
فهم آن موقوف به بیان است. *" برای نمونه او لفظ حق در آیف «و فی وله حق سل و الْمَحَروم»*۲۳ 
یا الفاظ شرعی؛ مانند ربا" یا صلاة در آیة «و آقیشُوا الصا ...»۸ را به‌عنوان مجمل (-مبهم) معرفی 


۸. نک: فراع معانی القرآن 1۹/۲. 

٩‏ نک: ابن‌حنیل. العقيدة رواية آلی‌بکر الخلال» ۱تا۲. 
۰ نک: ابن‌حنبل» الجامع لعلوم الامام احمدء ۰۳۳۷/۸ 
۱ نک: بزا مسند البزان ۰۲۳۳/۱۱ 

۲ بقره: ۰۲۷۵ 

۳ نک: شاشی» اصول الشاشی» ۸۵۱۸۶. 

۶6 حصاص. الفصول فی الصول,» 1۳/۱ا14. 

۰1٩ ذاریات:‎ 0 

7 حصاص, الفصول فی الضول 141۳/۱ 

۷ حصاص. الفصول فی الأصول, ۰171/۱ 


۹ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 

می‌کند. حصاص بر آن است که قرآن چنین الفاظی را در غیرمعنای لغوی شناخته‌شده برای مخاطب به کار 
برده و بدین سبب» احکام و اوصاف آن نیازمند بیان غیر است.*" شواهد فراوان نشان می‌دهد که اصولیان 
پسین نیز معنای اصطلاحی مجمل را پذیرفته و در کتاب‌های خود به رسمیت شناخته‌اند. برای نمونه» 
سیدمرتضی (د۴۳۶ق) در الذریعة مجمل را خطابی تعریف می‌کند که مستقلاً مراد از آن شناخته نمی‌شود 
و محتاج بیان است و در مقابل» مفسّر را خطابی می‌داند که فهم از مراد آن» به استقلال امکان‌پذیر است. ۲ 
علاءالدین سمرقندی (د۴۵۰ق) در میزان الاصول فی نتانج العقول. احمال را این‌گونه معرفی می‌کند: «و 
یستعمل فی الابهام و الاخفاء؛ یقال: فلان آحمل الاأمر علی» آی آبهم»۰" حال آنکه چنین کاربردی از 
اجمال. هنوز هم در کتاب‌های لغت یافت نمی‌شود؛ گویا اينکه او استعمال مبهم را در معنای مجمل به 
اصطلاح اصولیان. صرفاً در فضای دانش اصول در نظر داشته است. 

بدین‌سان» معنای اصطلاحی مجمل (<مبهم)» از علوم حدیث در میان اصولیان اهل‌سنت راه یافت و 
به‌تدریح به دیگر علوم ازحمله علوم قرآن رواج یافت. ازجمله» عبدالرحمن سهیلی (د۱٩0۵ق)‏ نخستین 
تألیف مستقل را دربارة مبهمات قرآن نگاشته و زرکشی (د۷۹۴ق) در البرهان فی علوم القرآن» با ارجاع به 
سهیلی. بابی را از کتاب خود به «المبهمات» اختصاص داده است. او در این کتاب» اسباب گوناگونی را در 
وقوع چنین ابهام‌هایی بر می‌شمرد و در مقابل مبهم. واژة تبیین را به کار می‌برد که برطرف‌کنندة ابهام آیه 
ابیت دز ان دوران افراد مختلفی به وحود ابهام در قرآن تصریح کرده و نقش تفسیری سنت را علاج آن 
دانسته‌اند؛ تاآنحاکه در گمان برخیء قرآن نیازمند سنت شده است. ۲ از آن پس, افراد دیگری نیز به وحود 
آیات محمل اصطلاحی در قرآن اشاره کرده‌اند؛ ازحمله سیوطی در الانقان» به وقوع اجمال (-ابهام) در 
قرآن تصریح می‌کند: «الُجمَلٌ: ما لم تضخ لاله و هر واقع فی القرآن خلافاً بداود الاهری» و این 
اعتقاد را به اکثر قرآن‌پژوهان. به‌جز داوود ظاهری نسبت می‌دهد. *۲ درنتیجة این رویکرد» اصطلاح مجمل 
در برابر مبیّن در علوم مختلف اسلامی (ازجمله؛ علم اصول و علوم قرآن و حدیث) متداول شده است. در 
این علوم. «مجمل» لفظی است که دلالت آن بر معنای مقصود. ظاهر و آشکار نیست؛ بلکه معنا نزد عرف 


۸ بقره: ۰4۳ 

9 حصاص, الفصول فی الاصول, ۰۳۳/۱ 
۰ علم‌الهدی» الذريعة ۳۲۳ و ۳۲۹. 

۱ سمرقندی میزان الاضول, 6 ۳۵. 

۲ نک: زرکشی البرهان, ۰۲۵۲۱۲۲/۱ 

۳ نک: قرطبی. الجامع لاحکام الق آن ۳۹/۱. 
۶6 سیوطی, الالقان ۰14۳14۱/۱ 


شاهرودی. کبریت‌چی؛ مطالعةٌ معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۳۹۷ 


اهل زبان» ناواضح و نامشخص اند ۱۳۹ همان‌طور که گذشت؛ معنای اصطلاحی محمل دربارهةٌ قرآن کریم 


پذیرفتنی نیست. 


۴ معنای اجمال و تفسیر و تبیین دربارة قرآن کریم 

حال باتوجه‌به معنای لغوی و شواهد روایی گوناگون می‌توان مراد از اجمال شايستة اطلاق دربارة قرآن و 
به‌تبع آن تفسیر و تبیین این کتاب آسمانی را بیان کرد. به‌گونه‌ای که آیات قرآن کریم متهم به ابهام یا نقص 
نشوند: 

۴ معنای احمال قرآن 

پیش‌تر گذشت که احمال دربارة قرآن. به‌معنای ایحاز و اختصار آیات آن است و آن‌گونه که تأکید شد این 
خود از اصلی‌ترین اسباب بلاغت و یکی از وجوه اعجاز کلام‌الله مجید است؛ بی‌آنکه به دلالت آیات 
آسیب رسد و درعین حال از اطناب و پرگویی نیز دوری شود. دراین‌بارهه صاحب کشاف می‌نویسد: «یجب 
علی البلیغ فی مظان الاجمال و الایجاز آن یجمل و پیوجز.»" ۲ چنان‌که گذشت. کلام مجمل» سخنی موجز 
و مجتمع (فشرده و تام) است که معنای آن با تفسیر عالمانه آشکار می‌شود. این ایحاز و اختصار» سبب 
مبهم و نارسابودن کلام نمی‌شود. بلکه سبب بلاغت و زیبایی آن است. بااین‌حال» گویندة حکیم باتوجه‌به 
فضای سخن کلام خود را به‌گونه‌ای موجز و مختصر بیان می‌کند که مخاطب خاص خود را روشن و 
صریح بر معنای مدّنظر دلالت نماید. به دیگر سخن, اطناب بی‌دلیل در کلام» سبب ملالت مخاطب 
می‌شود و افراط بی‌اندازه در ایجاز وضوح و دلالت کلام را از میان می‌برد. 

هداز تست قران 

بر اساس یافته‌های این حستار» دو معنا از تفسیر راجع به قرآن پذیرفتنی است: . تفسیر به‌مفهوم کشف 
معنای آیات توسط مخاطبان؛ ب. تفسیر به‌مثابه توضیح و تبیین معنای آیات برای مستمعان. 

آ. تفسیر به‌معنای کشف معنای آیات با دلالت و راهنمایی الفاظ نخستین کاربرد این واژه راجع به‌ قرآن 
مجید است. منظور از تفسی فعالیت شناختی مخاطبان آیات برای یافتن معنا در ساختار دلالت زبانی 
است. ازآنحاکه سازوکار دلالت در قرآن کریم» مبتنی بر زبان طبیعی است (نه دلالت منطقی)؛ لذا 
مخاطب همواره با تحلیل عقلی‌زبانی لفظ می‌تواند معنای کلام را در فرایندی به نام تقسیر به دست آورد. ۲ 
شایان ذکر است. ازآنجاکه آیات قرآن ب‌صورت مجمل و موجز شکل گرفته‌اند؛ فرایند تفسیر و کشف معانی 
۵ آخوند خراسانی, کفاية لول ۲۵۲. 


7 زمخشری, الکشاف ۰۷۸/۱ 


۷. شاهرودی و کبریت‌چی» «بازخوانی دلالت زبانی در فهم و تفسیر کتاب و سنت»۰ ۲ ۱۳. 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


آن مهم‌تر جلوه می‌کند؛ چراکه هرقدر ایجاز و فشردگی کلام بیشتر باشد. کشف معنای آن دشوارتر است. 
ازاین روست که در برخی روایات» تفسیر محملات قرآن بااهمیت می‌نماید. ۱" بااین حال تأکید می‌شود که 
متکلم حکیم قرآن کلام خود را به‌گونه‌ای موجز و مختصر بگوید که مخاطبان خاص هر دسته از آیات 
به‌وضوح بتوانند معنای مشخص آن را در فنضای خطاب. تفسیر(-کشف) کنند. باید افزود که تفسیر در این 
معناء مقدم بر تبیین و توضیح کلام است؛ زیرا مادام که معنای کلام کشف نشده باشد. درخور تبیین و 
توضیح برای دیگران نیست. به نظر می‌رسد منظور از تفسیر در احادیث ذیل» همین معنای نخستین آن 
باشد: 

«... عن آبی‌عبداله(ع) قال: من فسَر رن بریه قاصاب لم یوجر ون آخطاً ان مه عَیّه. ۷۹۸ 

... قالَاجع(ع) یا خابز یس شید من غقول رال من تفسیر الْزآن ن لا یعون لها ی شنء 
و آخزها فی شین و هو کلام مَصل منصَرف علی وجوو »۲ 

(... ْمَنْ فهم [الرن) فمَر خمّل الیلم... 2 

احادیث مذکور نشان می‌دهد قرآن مجید. کلامی دلالت‌کننده بر علوم» آن هم بر سبیل ایجاز و اختصار 
است و فهم آن به‌مثابهٌ تفسیر علوم فشرده است؛ لذا تفسیر (-کشف) معنای چنین لفظ موجزی که بر وجوه 
معنایی مختلف حمل‌شدنی است. از طاقت بسیاری از مستمعان بسی دور خواهد بود و ممکن است برای 
آنان مبهم و غیرواضح حلوه کند. 

ب. تفسیر به‌معنای بیان و تفصیل و توضیح معنای آیات برای کسانی که قادر به کشف معنا نیستند» دومین 
کاربرد این واژه دربارة کلام‌الله مجید است. ازآنجاکه این معنا از تفسی کاربردی مشابه تبیین دارده شرح 
بیشتر آن در بند آتی از نظر می‌گذرد. روایت ذیل می‌تواند نمونه‌ای از کاربرد تفسیر در معنای دوم باشد: 
فلت لابیعَبداللّه جففربنمُحَمی(ع) خلت فداک آخبزنی عَن قزل ال عرَوَجَلَ: «السَابقون السّابقون 
ولیک الق بونَ» ۸۲ قال تق ال بهذا یوم درا لْلق فی المیثاي و قبل آن یَخلق الق بالفی عام. فقلث 
مر یی دک. فقال ان له عَرَوَحَلَ لا آراد آن یلق نحل خلقهُمُ من طین و رف هم نار ال اذخلوف... 


۸ نک: بند ۲. 

٩‏ «از حضرت صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: هرکس قرآن را به رأی خود تفسیر کند و (از روی احتمال بر حقیقت معنا) اصابت کند مأجور نیست و 
اگر خطا کند. گناه آن برعهدة خود اوست» (مجلسی. بحار الأنوار» ۰۱۱۰/۸۹ به‌تقل از تفسیر عیاشی). 

۰ «امام باقر(ع) فرمودند: ای جابر! چیزی جز تفسیر قرآن دورتر از عقل‌های مردمان نیست. همانا ابتدای یک آیه دربارة یک چیز و آخر آن دربارة چیزی دیگر 
است. قرآن. کلامی به‌هم‌پیوسته است و قابل‌تأویل بر جهت‌هاست» (برقی» المحاسن ۳۰۰/۲). 

۱ «هرکس [قرآن را] بفهمد. علم جامع و فشرده‌ای را تفسیر (<کشف) کرده است» (مجلسی. بحار الائواره .)٩۰/1۹‏ 

۲ واقعه: ۰۱۰ 


شاهرودی. کبریت‌چی؛ مطالعةٌ معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۳۹۹ 


۸ 
۳ 


در روایت فوق» منظور راوی از تعبیر «فمَر لی ذلِک»» درخواست تبیین و توضیح بیشتر راجع به آية ۱۰ 
سور واقعه است. در واقع. حضرت صادق(ع) با توضیح بافت موقعیت*" مربوطه. به تبیین و تفصیل این 
آیة موجز پرداخته‌اند تا فهم معنای مذنظر برای مستمعان ممکن شود. 

۴ ۳ منظور از تبیین آیات 

مراد از تبیین در ارتباط با قرآن مجید توضیح و آشکارساختن معنای آیات برای مستمعان است؛ آنان که 
معنای کلام و نحوة دلالت آیات را در نیافته و احتمالاً دربارة آن دچار ابهام و اختلاف شده‌اند.*۸ بدیهی 
است که کسی می‌تواند معنای آیات را برای مستمعان تبیین کند که خود پیش‌تر, آن را کشسف کرده و يافته 
باشد. حال اگر کلام. مجمل و فشرده باشد. آن دسته مستمعان که از یافتن معنا درمانده‌اند. به تبیین و 
توضیح نبازمندتر خواهند بود. همان‌طور که گذشت. قرآن. کلامی مجمل و موجز است و بر علوم رفیع 
دلالت می‌کند؛ در این صورت. مستمعانی که قادر به کشف معنای آیات نیستند. خود را محتاج تبیین و 
توضیح ازسوی عالمان قرآن می‌بینند. عالمان قرآن کسانی هستند که می‌توانند از عهدة تفسیر" و تبسین 
آیات برآیند و معنای آن را برای مستمعان توضیح و تشریح کنند. 

به گواهی تاریخ و آموزه‌های دینی» تنها پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) در جایگاه مفسر و مبیّن الهی قرآن 
محجید قرار می‌گيرند. ۲" تبیین در اینجاء به‌معنای توضیح و آشکارساختن معنا برای کسانی است که خود 
قادر به کشف آن نیستند و هرگز منجربه ورود نقص يا ابهام در دلالت آیات نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر» اعتقاد 
به مبیّن الهی قرآن. به‌معنای مبهم‌بودن آیات نیست؛ بلکه نشان‌دهندة احمال و ایحاز آیات و درعین حال» 
دلالت آیات بر معانی رفیع است؛ به‌طوریکه بسیاری از مستمعان» خود را نیازمند تبیین و تفسیر (در 
معنای دوم) ازسوی عالمان قرآن می‌یابند» وگرنه آیات قرآن در دلالت و روشنگری تام است و ذاتاً نیا زمند 
هیچ توضیح و تبیین نیست و مخاطبان خاص خود را به‌وضوح بر معنا دلالت می‌کند. 

کوتاه‌سخن اينکه» نه اجمال» شایستة اطلاق دربارة قرآن به‌معنای اصطلاحی آن (یعنی: عدم‌وضوح دلالت) 


۳ «محضر ابی‌عبدالله جعفرین محمل(ع) عرض کردم: فدایت شوم! معنای اين کلام خدا چیست: «الََِوَالسَابَوَ لك القرَُونَ*؟ فرمود: خداوند دو 
هزار سال پیش از آنکه خلایق را بیافریند. در روزی که خلق را در میثاق آفرید. چنین سخن گفت. عرض کردم آن را برای من توضیح دهید. فرمود: خدای عزوجل 
هنگامی که خواست مخلوقات را بیافریند. آنان را از گل خلق کرد سپس آتشی برافروخت و فرمود: به میان آتش بروید...» (مجلسیء بحار الاشوا ۰4۰۱/۳۲ 
به‌نقل از غیبت نعمانی). 

۶6 «بافت موقعیت»: فضا و شرایط پیرامونی که کلام در بستر آن شکل می‌گیرد. 

۵ نک: شاهرودی و کبریت‌چی «گونه‌شناسی مخاطبان قرآن و نقش آنان در فهم معنای آیات»» ۰۱۱۸۱۱۱۲ 

.در اینجا تقسیر می‌تواند در هریک از دو معنای ذکرشده (. کشف معنا؛ ب. تبیین معنا) باشد. 


۷ در بند ۲ به برخی از اين روایات اشاره شد. 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


است» نه منظور از تبیین» معنای مصطلح آن (یعنی: ایجاد وضوح دلالت) است. در واقع» بر اساس کاربرد 
زبانی و آموزه‌های دینی» مجمل در برابر مبیّن قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مجمل» سخن موجز و فشرده‌ای است که 
تفسیر و کشف معنای آن برای همگان میسر نیست. ازاین‌رو فرایند تبیین» کلام مجمل را بسط می‌دهد و 
فشردگی آن را از میان می‌برد تا کشف معنا برای مستمعان ممکن شود؛ نه اينکه از کلام مبهم» رفع غموض 
و الغاز کند. در اين راستاء مخاطب کلام کسی است که می‌تواند معنای لفظ مجمل و موجز را تفسیر 
(-کشف) کند و مراد گويندة بلیغ (یعنی خدای حکیم) را دریابد؛ درنتیجه. لفظ مجمل برای مخاطب 
خود آشکار و مبیّن است. اما تفسیر و کشف معنای کلام موجز از عهدة دیگر مستمعان بر نمی‌آید و ممکن 
است برای آن‌ها مبهم جلوه کند؛ لذا چنین مستمعانی نیازمند تبیین و توضیح ازسوی عالمان قرآن(ع) 
می‌شوند تا آنان نیز بتوانند معنای لفظ محمل و مختصر را کشف کنند. بنابراین» آیات محمل و موحز قرآن 
برای مخاطبان خاص خود واضح و روشن است و نیاز دیگر مستمعان (غیرمخاطبان) به تبیین. سبب ورود 
نقص یا ابهام ذاتی به آیات نمی‌شود. 

نوشتار حاضر معنای صحیح از اجمال و تبیین قرآن را به باور خود بیان کرد و با تفکیک میان مخاطبان و 
مستمعان آیات. سعی کرد مسئلة وضوح و روشنی قرآن را برای مخاطبان خاص خود و همچنین نیازمندی 
مستمعان به تبیین و ایضاح آیات را حل کند. اما نحوة ایحاز و احمال قرآن» چگونگی دلالت آیات محمل 
برای مخاطبان و شیوة تبیین و تفصیل آن‌ها برای مستمعان» مباحثی است که نیازمند پژوهش‌های دیگری 


است. 


۱. «کلام مجمل» از منظر لغوی» سخنی کوتاه و موجز اما تام و تفصیل‌نیافته است و منظور از تفسیر کلام 
نیز کشف معنای پنهان لفظ همراه با تلاش عقلی است و مراد از تبیین کلام» توضیح معنای آن (برای 
دیگران) است. اما مجمل در معنای مشهور اصطلاحیی. به مفهوم لفظ ناقص و مبهم است که دلالت واضح 
ندارد و تفسیر و تبیین مصطلح, مکمل لفظ مجمل معرفی می‌شوند. 

۲. از دیدگاه زبانی» کلام مجمل و موجزء درعین‌حال می‌تواند مبیّن و روشن باشد و مخاطب خود را بر معنا 
دلالت نماید. ازنظر مصطلح, لفظ مجمل در برابر مبیّن قرار می‌گیرد و آگاهی و وقوف بر مراد چنین لفظی؛ 
موقوف به تبیین ازسوی متکلم يا مبلغ آن است. این فرض دربارة قرآن کریم پذیرفته نیست و به ابهام و نقص 
ذاتی آیات می‌انحامد. 


۲. اصطلاح مجمل و مبیّن از سدة پنجم هجری در کتاب‌های اصولی رواج یافته است و سابقهٌ لغوی و 
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دینی برای آن وجود ندارد. در آموزه‌های دینی» اجمال در برابر تفسیر قرار گرفته و تبیین نیز در راستای معنای 
لغوی آن به کار رفته است؛ برخلاف معنای مصطلح. همچنین دو معنا برای تفسیر قرآن پذیرفتنی تشد[ 
کشف معنای آیات توسط مخاطبان؛ ب. توطیح معنای آیات برای مستمعان. 

۳. قرآن در آینة روایات» کلامی مجمل و موجز اما تام و کامل معرفی شده است و پیامبر اکرم(ص) و به‌تبع 
ایشان امامان(ع)؛ به‌عنوان مفسر آیات مجمل و مبیّن شنون مختلف آن برای مردمان معرفی شده‌اند. ایشان 
با دانش الهی خود قادرند معنای تمام آیات موجز قرآن را تفسیر (< کشف) کنند و نحوة دلالت بافت 
موقعیت و مراتب معنایی آیات را برای مستمعان, تبیین (- توضیح) کنند و اختلاف‌های پیش‌آمده میان آنان 
را مرتفع سازند. 

۴. آیات قرآن ذاتاً واضح و آشکار هستند و نیازمند هیچ تبیین و توضیحی ازسوی غیر نیستند و به‌روشنی؛ 
مخاطبان خاص خود را بر معنا دلالت می‌کنند. در واقع. مخاطبان خاص هر دسته از آیات؛ قادر به فهم 
معنای آیات محمل و موحز قرآن هستند؛ اما مستمعان پسین» نیازمند تبیین ازسوی عالمان قرآن خواهند 
بود. در این صورت. تفسیر و تبیین قرآن» به‌معنای ابهام ذاتی آیات و به‌دنبال آن؛ تکمیل يا رفع ابهام از آیات 
نیست. بنابراین اعتقاد به مفسر و مبیّن الهی قرآن به مفهوم وجود ابهام يا نقص در دلالت قرآن نخواهد 
وف 

۵. این نوشتار با تفکیک میان مخاطبان خاص آیات و مستمعان پسین نشان می‌دهد که لفظ محمل در برابر 
مین قرار نداشته و ندارد؛ مجمل,. سخن موجز و فشرده‌ای است که برای مخاطبان خاص خود واضح و 
مین است. اما همین کلام موجز ممکن است برای مستمعان پسین, ناواضح و مبهم به نظر رسد. ازاین‌رو 
فرایند تبیین» کلام مجمل را بسط و تفصیل می‌دهد و فشردگی آن را از میان می‌برد تا کشف معنا برای دیگر 
مستمعان نیز ممکن شود. پس آیات مجمل و موجز قرآن, برای مخاطبان خاص خود واضح و روشن است 
و نیاز دیگر مستمعان (غیرمخاطبان) به تبیین» سبب ورود نقص يا ابهام ذاتی به آیات نمی‌شود. 
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(طم‌دجوهتاطازظ 64)هبهاناممد:[ 
متصقاع نهما(لد طصرونا تلویرصظ نصمیطه؟. .هلو ملد لجحمطتمچر ولد هط رعدطه۸ 
20۰( 
۸۵ نمقطن .(که) ارحطله 2 نیج لقوت 2 مج عبط صط صنبی! 4مصصمطت)۱ رتصعععسط فمتطل۸ 
بله۸ تحقط) ,حصتطه اه بچنمی‌ضونا رحصیطع؟" ه مراک اه ولا ولا « تعطاه .مرمع حطذ تلا ركتاله فلم۸؟ 
.1-13( 
بلعح۸ خحقط مشاه طتقسله تقوطا عظ تاسقظ موه 128 .فمصطه حطً فمصصمطن۱ میم 
.2-411( 


له ,"تیک صقن صنرردطان)۱( ۷2 ارات ۳۹ 9 آاتارده تن 2 20( 2 و۳ تدطلم ۸۲ ۳02 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۱۱ 


.7-2 ,2022/1400 عصجصنی 4صه همه ب1 .مه ححلقَلوظ دلگ توب مت ۲۵ 

,2رتصقامااه کلام بو تیچ .طانقهمطن)۱ صتاه تلور .هه .صتعمه/2 2 .مصصمطن)۱ صطذ 4مصطق رتهععظ 
۰ رت تن توق 

0۰ بله۸ نمقط) بصم‌ز اه مس بان له دطمالم۱ نطتصهم) موه 0ممعن/2۸ علفظ قط رعجهتدط 
,89/1409 بلو۸ تمقطم امین نصو سر له مق ,4حصطم صطز اتلفط رتفتطقید۳ 

,4 بلقی۸ تقد وله عح تبون -قسولنا مقسم تمچ 2۸۸ حطا هرطه رحصد۴ 

صقسج) ندرم حترطه 1 م۲ لقصسزا عم تاترنگ صتاله لقلمز برد هی تعتسدظ؟ تطتطمل طتصنبع۳ بطنرتطنه۴ بطنه‌هستجهنه۳ 
موه 29 .مه لول ۲۵ میم هبل ت2وتومه1 ر دطمیدطه1 طحمصدللم حقططنطم‌تمه هط عط 
.31-62 ,2017/1395 

رصتنا خوقط دک مطمغله)/۱ تصمیطع1 موجه لول ,جفعست۱ طقطگ صط لمصصمطن ۱ رتمقطعق؟ ۲4 
1-11۰( 


بل۸۲۵ نمقط ۰ص ناه عقنا اعظ تشه عتصیل 2 ۱20 صطز 4مصصمجه رت2طه۳02 


۰( 
,9/169 ۸۰۵۱ مق ,رانمهنصتا (گش)ونکهگ صفصا تحمطع؟ عرچل‌لله عقمون/ م72 تحطله تلم قلطم 
نهیم ,عمط ععطله تمه ,طتواه تلو 12 معل طاق له حطز فمصجمط بطرهسحطحط حطا 
0۰ ریت ۲ تمقطن تصقاعا مقتقطفتام؟ مماگد 

,8 راب۸ تحقطم .لا له عقظ تامنظ موه عم مور تصعععلط حط فعصصعطات)۸ روهظ حطا 

,04 ,تاه له صقا له امل‌له/۱ تیم وت لاه موه ورن عشبقط حطز فحصطه عتتقط حطا 
بطویچطنی ‏ ععظ تعتمعفصوظ تقللفی‌تله علمظ تفه مچسنط ملتوك له ,لحصصوفجن۱ صطا ففصطم بلعطصفظ صطز 
۰ راه۸ تمقطن 

راب۸ خحقط) طقلوگله و۲ اوبو( 4فصطله محصلله تلا زا نموزاه ,مصهعجله ۱ صطذ فطل رلعطاصف! حط1 
.2-00( 

۰ و۸ توق .طمصعالق نیم .172 تط4 2 طنوجمع/2 بت صا 4مصصه‌جت)۱ رطتطعقتطفطک صطز 
,4 بقظ۲ نمقطن گقوسشاه غصیعت ۷ ننک لقولا ۶ اقمتتله تلم هط فمصطق جقووه[ 

بله۸ نم‌طن .لا له حظ تتسظ مچطمنک مقسک مه وله 13 مقبي اه لحصهه! حطذ 21 قصوا رتتمطمد[ 
116۰( 


تتعلد1 د* صطو۳ بم تصعطم2 تماهازنا تمقطامعط تتسطقطه هشن 4مصصمطت)۷( :1201 4مصصمطت )۱ رتط‌تطان1 


شاهرودی, کبریت‌چی؛ مطالعةٌ معناشناختی اجمال و تبیین قرآن کریم با رویکرد روایی/ ۱۷۵ 
.121-45 ,2022/1400 تعصصنی مد هنود را .مظ رکد .رز تصقلو دمقله ۷۵ ععله۳ ر اقصنی هه طقان؟ 
2 تاه مق تمصطه؟ صقفطم تفطلق کل بر لمط‌نمعمعد مه طموکعلا صطز همصصهعجن رتمتانت 
۰ رصق طقطن توق ورتصقافز 
,1383 جمماطز7 که مه ,65-66 مه لول نعق تاققسلار قیرح عم حترطه؟ هب لقهزک .لتزها۱ هه 
223-0۰ 
تدمتش له طلقیق21 "حرط عون سقظ معسصفله تفش تود۲ لمصصعطن)۱ صطذ عنمقظ 4مصصعطت) بتعنازه/( 
۰ رت توق 
4 روصت ۱۲ تمقطن .طمزژک اج ععنا نیم تمه م۸۸ .4مصصمطه)۱ صطة 4مصطم رتتهت)( 
بعلزله عون نصظ .متصچق له عسنطوسدز نج عتعف له 173 .لمصصججن)۱ صطا همصصوطت) رتفتطم2 ههمت]۱( 
5۰ بله۸ تمقطت) 
.62-4 ,2013/1391 عاص 117 .مه امک و مهس عم آههزد)۱ تحطتجمیور وا تمه طمصنع؟ رتحفعت) 
بتصقاع نلقطعی دب مصمطیه؟ خمعی۷ تصمعطه1 .وله مجسبل له 21صجلی ۶ پتومد۸1 .حععظ رتدلماج۱ 
8*۰ بله۸ نحقطت 
۰ رصن زمدظ . مقطن تصوقاما-اه عطفداح 2 معتععه ۱۷۵ تنم .وله عقوت جهن 4مصصمجن رتهاکمچت)۱ 
,0 رد۸ تمقطن .عوعلامی) صععظ له آنوتا نصیم ,مقیی0 تمقمنلعقم ما۷ عمط تمه مور ععک دز رمقمتز ۲( 
وتسنظ چاه طحرچنا ممامدا تصمیطع؟ یولع چسسعبظ نو هه مور .تلد .لمصطم رتح‌نملوظ 
8*۰ 127و[ 


رصت۷ت( تمقطن .نعه‌نونا (کف)منکدگ صفصا نصمعطه۲ .یی تمچسیم نت1 نت127 8حمصط رتم۳2 


(92-0 ۰ 

تمقط) واه تاه عون دمون مجی له صحلطصن کتصولله .لمصطمه مود 4مصصمطن رتطمعسنه 
۰ رات 1[ 

۰ ,مصمو) 2 ت1۱ :متمعجصون .میم ج۸41/2 02و2۷ .لحصصموطه)۱ صط صحفت رتمقطلعا دنطهق۳ 

که بانمه‌ندتا تنحتقهننما خحمتطه؟ امش اه مطهنط ۶ مشاه قطصم/2 حتطفااه فطم؟ نفک کیقم‌فد؟ 
:3 ,۸7۵ وق ,عمط 

بمطات‌ما-له طعطع‌نا-له کنطج) ۱6 :عجنا ولا له زدجاه ز لعجلا 2 مجع/۸ .4مصطه صطا ممصصمط رتفصد‌وممصعه 
.4 ,۸۵ تمقطن 


ت-طعودآ ۵ صو) نصوطه‌قطلی)۱ تعقصنطعطنصتی .تاترطان1 1201 ما۱ رفن 4مصصمطنا رتتتطقطه 


۲ ر/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


کجه حصنته ب4 ,مج رک تحطتوظ تلو همعط مه ترقییم »2 تلقین .در تحقم م۸( تصطو۴ عم صقصم 
103-۰ ,2023/1401 ۲عاط1 

,4 ۸۷۵۱ زمقطن .طمزن؟؟ نیم ملوواوه رد۷ ,مهف صطا فمصصمفطت )۷ متفه تفه 

4 له نمقطت ,امیش له حهان اه عوظ تاسبهظ طعقطیاه عون حتآه صقیذلط ,تطعقطه 

متتقصعظ محصطه معسسچ با فعط‌مععهد مقسیم له تال ۶ مقول له علده نداد صطز مقصطفاه فده رتاترد6 
11 تطهتم له طقانک له حقظ تامت۴ 

5۰ رازگ تمقطن هقاس( تصمیطه 1 -مرمیم واه مرو لمصصموت )۱۷ جوا مناج عطلد؟ رتطرمیت؟ 
له ناه عون نصنعظ لعمول1له لنصموسعطه وزجوولر مه کجطعه 2 عصنا؟ صطا فقصطه تتعطمط‌لمصع2 
۰ نگ توق تم 

بله۸ خحقطن حکنکم(له ععنا تصقظ مجی له تلا لا مقطسصله سلقطدظ صطز همحصهطن رتطعفلبم2 


(1--0410۰ 


